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چکیده � 
باز تا به اکنون دامن‌گیر جامعه و مردم بوده است. در تحقیق  رشوه یک معضل اجتماعی است که از دیر

پیش‌رو که به‌روش توصیفی ـ تحلیلی اســــت، ضمن بیان مفهوم و موضوع رشــــوه، مصادیق آن نیز تبیین شده 

است. در فقه امامیه نیز بعد از اثبات حرمت رشوه، مطرح شده است که آیا می‌توان جواز پرداخت رشوه را در 

موارد ضروری و برای احقاق حق اثبات کرد؟ همچنین در حقوق ایران پس از تحلیل مواد مرتبط به رشــــوه در 

 مورد رشوه پرداخته شده است. در پایان، این نتیجه حاصل  مجموعۀ قوانین، به تبیین ارکان سه‌گانۀ جرم در

شد که رشوه آن چیزی است که راشی به مرتشــــی می‌دهد تا مرتشــــی به نفع او حکم کند و یا به‌طور کلی حقی 

را باطل کند. همچنین روشن شــــد که رشــــوه، اختصاصی به باب قضا و حکم ندارد و ملاکِِ حرمت در غیر 

قضا نیز وجود دارد. ازطرفی امور غیرمالی نیز می‌تواند از مصادیق رشوه باشــــد. در ادامه مطرح شد که گرچه 

یافت رشوه برای مرتشــــی همواره حرام است، ولی پرداخت آن توســــط راشی در مواردی جایز خواهد بود.  در

همچنین بعد از روشن‌شدن تمایز بین رشوه و هدیه، احکام قانونی مال‌الرشا و راشی و مرتشی با توجه به مواد 

قانونی تبیین شد.
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مقدمه � 
ــان رسیدگــی  ی ــا اصــطلاح رشــوه آشــنایی نداشــته باشــد. در جر ــر کســی پیــدا شــود کــه ب امروزه شــاید کمت

ــی، به‌قــدری  ــی در رسیدگ ــد امور و همچــنین پیچیدگ ــدیِِ رون ــر آن، گاهــی اشــخاص از کن ــه امور اداری و غی ب

یــع در حــصول نتیجــه، بــه پرداخــت رشــوه رو آورنــد.  ناامیــد و مســتأصل گشــته‌اند کــه ممکــن اســت بــرای تسر

ایــن معضــل اجتماعی ـ فرهنگــی بایــد ازجهــتِِ فقهــی و حقــوقی بررسی شــود تــا حکــم آن در شرع و نیــز در 

قــانون روشــن شــود.

نوشــتار پیــش‌رو عهــده‌دار تــبیین مفهــوم رشــوه، حکــم مال‌‎الرشــا، اثبــات حرمــت رشــوه و دایــرۀ شمول 

حرمــت آن در فقــه اســت. همچــنین پژوهــش حاضــر بعــد از اثبــات حرمــت رشــوه، بررسی می‌کنــد کــه در چــه 

ــق  ــل و دقی ــن پژوهــش  بررسی کام ــود. همچــنین از دیگــر اهــداف ای ــز خواهــد ب ــواردی پرداخــت رشــوه جای م

ارکان ســه‌گانۀ جــرم در مورد رشــوه اســت. مقالــۀ پیــش‌رو بــه روش توصیفی ـ تحــلیلی و بــا اســتفاده از منابــع 

کتابخانــه‌ای نوشــته شــده اســت.

در مورد پیشینــۀ تحقیــق نیــز گرچــه نگارنــده بــا جســت‌وجو و بررسی‌هــایی کــه انجــام داده اســت، پژوهشــی 

بــه جامعــی و گســتردگی ایــن نوشــتار نیافتــه اســت، ولی ســزاوار اســت بــه برخــی کتــب و مقــالات مشــابهی کــه 

در ایــن زمینــه نوشــته شــده اســت اشــاره شــود:
یســنده: دادوئی، حمیدرضــا. در ایــن کتــاب ابتــدا .1  »رشــوه و احــكام آن در فقــه اســامی« )1383(، نو

یخــی رشــوه پرداختــه شــده اســت و بعــد از آن، بُعــد اجتماعــی و اخــاقی آن مــورد بــررسی قــرار  بــه ســیر تار
گرفتــه اســت. همچنــن نظــر فقهــا در این‌بــاره ذکــر شــده اســت و بــا اســتناد بــه قــرآن، ســنت، اجمــاع و 

عقــل، ایــن موضــوع تحلیــل شــده اســت.
یســندگان: خرقــانی، حســن و ذوقی، .2  یم« )1396(، نو کیــد بــر قــرآن کــر »بــررسی فقهــی جــرم رشــوه بــا تأ

یم و نگاهــی بــه روایــات و حکــم عقــل در  یســنده ضمــن بــررسی آیــات قــرآن کــر ســعید. در ایــن مقالــه نو
بــاب رشــوه و نیــز بازخــوانی قوانــن، بــه ایــن مطلــب پرداختــه اســت کــه شمول حرمت رشــوه مقیــد به باب 

قضــا نیســت و در کلیــۀ امــور اداری جــاری اســت.
یســندگان: رحیمــی، مرتضــی و .3  »بــررسی حکــم و مبــانی فقهــی رشــوه در غیــر قضــاوت« )1394(، نو

یســندۀ ایــن مقالــه بــه بــررسی حکــم فقهــی رشــوه در غیــر قضــاوت پرداختــه اســت. ســلیمانی، سمیــه. نو
»تحقیــی در رشــوه و حکــم فقهــی آن« )1389( و حکــم اســتیفای حــق از راه پرداخــت رشــوه )1396(، .4 
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یســنده: میرحســینی نیــری، ســید احمــد. در ایــن پژوهــش نگارنــده ضمــن بیــان تفــاوت بــن رشــوه و  نو
هدیــه و اینکــه ماهیــت بعضــی هدایــای ادعــایی گاهــی همــان رشــوه اســت، بــه ادلــۀ حرمــت ایــن عملکــرد 

بــا اســتناد بــه کتــاب و ســنت پرداختــه اســت.
یســنده: محقق، صدیقه. در این تحقیق پدیدۀ رشــوه در مســائل .5  »حکم رشــوه غیرقضایی« )1401(، نو

اداری بررسی و مصادیق آن بیان شــده اســت.
. در این .6  یســنده: حبیــب‌زاده، محمدجعفــر »رشــوه از دیــدگاه حقــوق کیفــری ایــران و فقــه« )1379(، نو

یســنده بــه بــررسی حکــم و ماهیــت جــرم رشــوه و مال‌‎الرشــا در فقــه و حقــوق کیفــری ایــران  نوشــتار نو
پرداختــه اســت.

یســنده: جزایــری فارســانی، ســید عبــاس. موضــوع ایــن تحقیــق .7  معاملــه در مقــام رشــوه )1382(، نو
مـــعاملاتی‌ اســـت‌ کــه در مقــام‌ رشــوه صــورت می‌گیــرد و از ایــن ‌حیــث واجــد جنبــۀ کیفــری اســت.

همــان‌طور کــه بیــان شــد گرچــه در رابطــه بــا مــوضوع رشــا و ارتشــا مقــالات و کتــب بسیــاری نوشــته شــده 

پژوهش‌هــا متمایــز می‌ســازد. ایــن نوشــتار بــا سیــر  اســت، ولی توجــه بــه چنــد نکتــه، نوشــتار پیــش‌رو را از دیگر

منــطقی خــود، ابتــدا از مفهوم‌شــناسی دقیــق رشــوه شروع کــرده اســت و پــس از بیــان مــوضوع و مصادیــق رشــوه 

ــه  ــران پرداخت ــان حکــم رشــوه، مال‌الرشــا، راشی و مرتشــی در فقــه و حــقوق ای ــه بی ــه، ب ــا هدی ــز آن ب و وجــه تمای

اســت. پــرداختن بــه مســائلی نــو، ماننــد رشــوۀ غیرمــالی، رشــوه در غیــر قضــاوت و نیــز جــواز رشــوه بــرای احقاق 

حــق در ایــن مقالــه، بــا هــدف ایجــاد انگیــزه و ترغیــب مخاطــب بــرای پژوهــش بیشــتر در ایــن مســائل، از دیگــر 

تمایــزات ایــن نوشــتار بــا ســایر مقــالات و کتــب مرتبــط اســت.

1. مفهوم‌شناسی رشوه

در ابتدای بحث سزاوار اســــت به درک صحیحی از رشوه دســــت یابیم. به این منظور شایسته است به 

یم. مفهوم‌شناسی رشوه در لغت و اصطلاح بپرداز

۱-۱. تعریف لغوی

رشوه ازلحاظِِ لغوی، ناقص واوی و اسم‌مصدر به‌معنای »جُُعل« است، یعنی »آنچه فرد با شرط خاص 

به دیگری می‌پــــردازد« )فیروزآبادی، بی‌تــــا، ج۴، ص۳۶۹؛ زبیدی، بی‌تــــا، ج۱۹، ص۴۶۱؛ اردبیلی، ۱۴۱۴ق، 

ج۱۲، ص۴۸(. »رشا« نیز از مصدر »یرشی« به‌معنای رشوه‌دادن است. رشا در منابع گوناگون لغت در معانی 

یسمان )جوهری، ۱۳۷۹، ج۶، ص۲۳۵(،  مختلف دیگری نیز به‌کار رفته است. ازجملۀ این معانی می‌توان به ر
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طنابی که برای بیرون آوردن آب از چاه استفاده می‌شود )شــــرتونی، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۴۰۷( و رشته‌هایی که با 

یزند )فیروزآبادی، بی‌تا، ص۱۱۸۴؛ جوهری، ۱۳۷۹، ج۶، ص۲۳۵( اشــــاره  آن کدو و... را بر فراز درخت می‌آو

کرد. همچنین رشوه به‌معنای کود نیز در کتب لغت وارد شده است. در وجه‌تسمیۀ رشوه به کود می‌توان گفت 

همان‌طور که کود زمین را برای زراعت مهیا می‌کند، رشــــوه‌دهنده نیز با رشــــوه، نظر رشوه‌گیرنده را جلب و مهیا 

می‌کند تا خواسته وی را انجام دهد )رحیمی و سلیمانی، ۱۳۹۴(.

۱-۲. تعریف اصطلاحی

یف رشوه آورده است:  ایروانی در تعر
»در مجموع پنج احتمال در معنای رشــــوه وجود دارد: هرگونه جُُعل که 
اجرتی در آن منظور گردد؛ جُُعل بر قضاوت و تصدی آن، جُُعل بر حکم 
به حق، خواه برای خود باشــــد یا برای دیگری؛ جُُعــــل بر خود حکم، 
خواه حکم به حق باشد یا به باطل؛ جُُعل بر حکم به باطل« )ایروانی 

غروی، ۱۳۸۶، ج۱، ص۲۶؛ خرقانی و ذوقی، ۱۳۹۶(.

یسد:  در ادامه می‌نو
»آنچه اتصافش به حرمت یقینی است، مالی است که دربرابر حکم به 
باطل پرداخت شــــود، بلکه لفظ رشــــوه انصراف به این نوع حکم دارد 

ین شاهد بر مدعاست« )همان(. همان‌گونه که عبارت مجمع‌البحر

یسد:  یف اصطلاحی رشوه این‌چنین می‌نو طریحی نیز در تعر
»هی ما یعطیه الشــــخص للحاکم أو غیره لیحکم لــــه أو یحمله علی ما 

یری« )طریحی، ۱۳۷۵، ج۱، ص۱۸۴(.
»رشوه چیزی است که شــــخص به قاضی یا غیر آن می‌دهد تا به نفع او 

حکم کند یا او را به آنچه که می‌خواهد وا دارد«. 

ید سخن ایروانی است. آنجا که می‌افزاید:  طریحی در مورد رشوه مطلب دیگری نیز دارد که مؤ
»الرشــوه قلمــا تســتعمل إلا فیمــا یتوصــل بــه إلی إبطــال حــق أو تمشیــة 

باطــل« 
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یان افتد،  »رشوه در غیر جایی که با آن حقی باطل شود، یا باطلی به جر
کم به‌کار برده می‌شود« )همان(.

یف رشوه اقوال مختلفی از فقها و اهل لغت وارد شده است، اما از جمع‌بندی همۀ آن‌ها می‌توان نتیجه  در تعر

گرفت که رشوه آن چیزی اســــت که شــــخصی به دیگری می‌دهد تا حقی را باطل کند یا اینکه باطلی را بر حق 

یند )محقق، ۱۴۰۱(. غلبه دهد. به کسی که رشوه می‌دهد »راشی« و به آن‌که رشوه می‌گیرد »مرتشی« می‌گو

۱-۳. موضوع رشوه

در موضوع رشوه باید این مطلب بررسی شود که آیا رشوه منحصر در قضاوت است یا غیر قضاوت را نیز 

شــــامل می‌شــــود؟ به‌طور کلی با توجه ‌به اطلاق معانی لغوی و اصطلاحی رشــــوه و همچنین تفسیر آیۀ ۱۸۸ 

سورۀ بقره که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، روشن می‌شود که رشوه به بابِِ قضا اختصاص نخواهد داشت 

و ملاک حرمت در غیر قضا نیــــز وجود دارد. در قوانین کشور ما نیز توجه به این مطلب به چشــــم می‌خورد. 

یح شده است:  ازجمله در بند ۱۰ مادۀ واحدۀ متمم قانون دیوان جزای عمال دولت )مصوب ۱۳۰۸( تصر
»مقصود از کلمه ارتشــــا مذکور در قوانین مربوط به ارتشا، اخذ وجه یا 
مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تســــلیم مالی است ازطرفِِ مستخدم 
دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط 
است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی«. 

ین دولت  همچنین قانون مجازات ارتشا مصوب تیرماه ۱۳۰۷ با عبارت »هر یک از مستخدمین و مأمور

ین ادارات شوروی و بلدی...« شروع  اعم از قضایی و اداری و همچنین هر یک از مستخدمین و مأمور

یرات سال ۱۳۶۲ )مواد  شده است. این سیاق در قانون مجازات عمومی سابق )مواد ۱۳۹- ۱۴۸( و قانون تعز

56 - 76( و مادۀ ۳ قانون تشدید مصوب ۱۳۶۷ و فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی سابق )مصوب 

۱۳۷۵( نیز رعایت شده است. این روش ناشی از توجه قانون‌گذاران به معنای لغوی و اصطلاحی رشوه 

بوده است، ازاین‌‌رو در عبارت‌پردازی، اخذ رشوه را منحصر در امور قضایی ندانسته‌اند. ولی اختلافی در بین 

فقها در این زمینه به چشم می‌خورد. دو نظر در مورد رشوه وجود دارد. اکثر فقها رشوه را مختص به باب قضا و 

حکم می‌دانند و حرمت رشوه را در غیر آن از باب »اکل مال بالباطل« توجیه می‌کنند. در مقابل، عده‌ای با 

استفاده از تنقیح مناط حرمت رشوه را در غیر قضاوت نیز ثابت کرده‌اند.
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ــداولِِ پرداخــت رشــوه در  ــوۀ مت ــه نظــر اول آن اســت کــه شی ــه نظــر می‌رســد دلیــل گرایــش بیشــتر فقهــا ب ب

زمــان ایشــان، مقــام حکــم و قضــاوت بــوده اســت، چراکــه در آن زمــان تشــکیلات اداری و ســازمانی به‌نحــو 

 فقهــای امامیــه بــوده 
ً
امروزی وجــود نداشــته اســت و آنچــه وجــود داشــته نیــز خــارج از اختیــار فقهــا، خصوصــاً

 بــه رفــع خصومت 
ً
اســت، بنابرایــن، عــدم دخالــت ایشــان در امور حکــومتی و ادارۀ جامعــه و توجــه آن‌هــا صرفــاً

بین مراجــعین خــود، باعــثِِ آن شــد کــه ادلــۀ رشــوه بیشــتر در بــاب قضــا مورد بحــث قــرار گیــرد و در نتیجــه، ایــن 

توهــم بــه وجــود آیــد کــه عنــوان رشــوه بیشــتر در بــاب قضــا بــه کار مــی‌رود، ولی بایــد توجــه داشــت کــه کثــرت 

اســتعمال لفــظِِ رشــوه در بــاب قضــا باعــث انصــراف از معنــای عــام لــغوی آن نمی‌شــود )حبیــب‌زاده، ۱۳۷۹(.

بنابراین با توجه به وحدت ملاک و معنای لغوی و عرفی رشــــوه، روشــــن اســــت که ادلۀ حرمت رشــــوه 

اختصاص به باب حکم و قضاوت ندارد و در سایر ابواب نیز جاری است.

۱-۴. مصادیق رشوه

متعارف در بین مردم آن است که رشوه پرداخت مال در ازای انجام عمل است، ولی توجه به این مطلب 

ضروری است که آیا مصادیق رشوه فقط مالی است یا با توجه به اطلاق معانی رشوه می‌توان رشوۀ غیرمالی را 

نیز از مصادیق رشوه دانست؟ )حبیب‌زاده، ۱۳۷۹(.

۱-۴-۱. مالی

بارۀ رشــــوه، شکی نیست که یکی از مصادیق رشــــوه، مال است، ازاین‌رو  با توجه به روایات واردشده در

یرا  در کلام فقها بیشتر از رشوۀ مالی سخن به میان آمده است و کمتر از رشوۀ غیرمالی صحبت شده است، ز

همۀ علما نظرشان این اســــت که اگر رشوه مال باشــــد، با توجه به تعبیر روایات »سُُحت« است و تصرف در 

آن، »اکل مال بالباطل« خواهد بود. ازاین‌رو آنچه رشــــوه‌دهنده در مقام رشــــوه پرداخت می‌کند، در ملکیت 

رشوه‌گیرنده قرار نمی‌گیرد و او موظف اســــت آن‌را درصورتِِ بقای عین به صاحبش بازگرداند و اگر تلف شده 

است، قیمت آن‌را اگر قیمی اســــت و مثل آن‌را اگر مثلی اســــت به صاحبش بپردازد. در نتیجه در مورد رشوۀ 

مالی بین فقها اختلاف‌نظر وجود ندارد )محقق، ۱۴۰۱(.

۱-۴-۲. غیرمالی

اولین کســــی که از رشــــوۀ مالی ســــخن به میان آورده اســــت و رشــــوه را به غیرمالی تعمیم داده، صاحب 

جواهر؟ره؟ اســــت. )نجفی، ۱۳۶۲، ج۲۲، ص۱۴۶(. از دیگر فقهایی که رشــــوۀ غیرمالی را از مصادیق رشــــوۀ 
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حرام دانســــته‌اند می‌توان به محقــــق خویی؟ره؟ در مصباح الفقاهــــه )خویی، بی‌تــــا، ج۱، ص۲۶۳( و محقق 

سبزواری؟ره؟ در مهذب‌الأحکام )سبزواری، ۱۴۰۲ق، ج۲۷، ص۳۰( اشــــاره کرد. همچنین در عروة‌الوثقی نیز 

محقق طباطبایی؟ره؟ در این زمینه نوشته است: 
»رشــــوه گاهی از اعیــــان اســــت، مانند مــــاشین و فــــرش، و گاهی بهرۀ 
اعیان اســــت، مانند بهره‌مندی یک‌ســــاله از منزلی یا درآمد یک‌ماهۀ 
کارخانــــه‌ای، و گاهی انجام کاری اســــت برای مرتشــــی، مانند دوختن 
لباس یا بازســــازی منزل وی. گاهی در قالب رفتار خاصی بروز می‌کند، 
مانند تلاش برای رفع نیازها و اکرام و بزرگداشت وی و... که همۀ این‌ها 
حرام است، یا برای صدق رشــــوه بر آن‌ها و یا به‌دلیل پیوستگی حکمی 

آن‌ها به رشوه« )طباطبایی یزدی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۲۳(.

یه مطرح کرده‌اند به این شرح است: ین دلیلی که پذیرفتگان این نظر  مهم‌تر

رشوه از اصطلاحات و مفاهیم عرفی است و در عرف و لغت به امور غیرمالی نیز تعمیم داده شده است و 

ید همین مطلب است. محدود به امور مالی نیست. همچنین اطلاق ادله و معانی رشوه نیز مؤ

ــادی اســت،  ــا دادن حــق م ــونی دارد: گاهــی ب شــکال گوناگ
َ
ــه مــطرح شــد، رشــوه اَ ــه مطــالبی ک ــا توجــه ب ب

مثــل حــق تایــپ و تکثیــر یــا حق‌تألیــف یــا حــق ســرقفلی و... و گاه بــا دادن حــق مــالی مثــل حــق فســخ در یــک 

بایــل و یــا مــاشین، و گاه یــک مــال مجــرد و حقــوقی  معاملــه. مال‌الرشــا نیــز گاه مــادی و محــدود اســت، ماننــد مو

اســت کــه به‌واســطۀ آن می‌تــوان از امور مــادی بهــره بــرد، مثــل حــق مالکیــت. بــر همین اســاس، مــوارد بسیــاری 

را می‌تــوان از مصادیــق رشــوه دانســت، ماننــد: اعطــای هرگونــه مجوز غیرقانــونی بــه مرتشــی مثــل ســاخت یــک 

مجتمــع؛ واردکــردن کالاهــای ممنوعــه؛ انجــام عــملی بــه نفــع او مثــل تعمیــر وســایل او یــا فراهم‌کــردن وســایل مورد 

نیــاز او؛ اســتخدام اقــوام و آشــنایان مرتشــی؛ چشــم‌پوشی از تخلفــات وی مثــل ســاخت مســکن بــدون پروانــه؛ 

یمــه بابــت تخلفــات رانندگــی. و یــا عــدم جر

پس به‌طور کلی، در این‌باره می‌توان گفت که انســــان از هر راهی که بخواهد به هدف ناحق و ناشایست 

یز مطلوب خود قرار داده و او را  خود دســــت یابد یا حقی را به نفع خود تغییر دهد یا حق دیگری را دســــت‌آو

پایمال کند، رشوه و حرام است و در این مورد فرقی نمی‌کند که این رشوه مالی باشد یا غیرمالی )محقق، ۱۴۰۱(.
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۲. رشوه در فقه امامیه

در کتب فقهی از رشــــوه در دو باب بحث شــــده اســــت: یکی در باب مکاســــب محرمه به‌عنــــوان یکی از 

یــــق )کاشــــف‌الغطاء، ۱۴۲۲ق، ص۸۳؛ نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۲۲،  یافت مــــال از ایــــن طر کســــب‌های حرام و در

ص۱۴۵؛ شیخ انصاری، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۲۳۹(؛ مورد دیگر در باب قضا اســــت که یکــــی از موارد ممنوعه در 

یافت آن برای قاضی حرام اســــت )شــــهید ثــــانی، ۱۴۱۳ق، ج۱۳، ص۴۱۹؛ نراقی،  باب قضاوت اســــت و در

۱۴۱۵ق، ج۱۷، ص۶۹؛ کاشــــف‌الغطاء، ۱۴۲۲ق، ص۳۳؛ نجفی، همــــان، ج۴۰، ص۱۳۱(. بــــه همین ترتیــــب 

مباحث پیش‌رو را در دو قسم بیان می‌کنیم و احکام مربوط به هر قسم را جداگانه مطرح می‌کنیم )خرقانی و 

ذوقی، ۱۳۹۶(.

۲-۱. رشوه در قضاوت

رشوه در قضاوت یعنی رشــــوه‌دهنده مالی را به قاضی بپردازد یا خدماتی را در حق وی انجام دهد تا او به 

نفع وی حکم کند یا راه غلبه و پیروزی را به او بیاموزد. هرچند که حق با رشوه‌دهنده باشد و قاضی نیز به حق 

حکم کرده باشد. درهرحال، آنچه برای صورت‌گرفتن چنین مطلبی به قاضی پرداخت شده باشد برای او حرام 

 به او بپردازد.
ً
است، هرچند که رشوه‌دهنده مجاناً

امام باقر؟ع؟ می‌فرمایند: 
شْْوََةََ«  ِ هُُمُُ ال�رِّ

َ
لَ

َ
هِِهِِ فََسََأَ

یْْهِِ لِِتََفََ�قُُّ
َ
اسُُ إِِلَ هِِ؟ص؟... رََجُُلاًً احْْتََاجََ النَّ�َ  ال�لّّ

ُ
عََنََ رََسُُولُ

َ
»لَ

)حر عاملی، ۱۴۰۳ق، ج۱۷، ص۹۲(. 
»پیامبر اسلام؟ص؟ لعنت کرده است... کسی را که مردم به دانایی و فقاهتش 

نیاز دارند و او از آنان مطالبه رشوه می‌کند«. 

همچنین امام صادق؟ع؟ می‌فرمایند: 
هِِ« )حر عاملی، ۱۴۰۳ق، ج۱۷، ص۹۱(. فْْرُُ بِِاللَّ�َ

ُ
کُ

ْ
مِِ فََهُُوََ الْ

ْ
حُُکْ

ْ
شََا فِيِ الْ ِ »ال�رِّ

»رشوه‌خواری در مقام قضاوت، کفر به خداوند است«. 

این‌دو حدیث به‌روشنی دلالت دارند که اخذ رشــــوه در برابر حکم و قضاوت، هرچند که به حق باشــــد، 

حرام اســــت، چراکه اطلاق دارند و امام؟ع؟ بین قضاوت حق و باطل تفصیل قائل نشــــده‌اند )عســــکری، 

یمی، ۱۳۸۷(. اسلام‌پور و کر
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۲-۲. رشوه در غیر قضاوت

همان‌طور که پیش‌تر در مبحث موضوع رشوه به این مسئله پرداخته شد، دانستیم رشوه اختصاصی به 

قضاوت ندارد و شامل غیر قضاوت نیز می‌شود. در اینجا شایسته است سخن برخی از فقها را در این زمینه 

مطرح کنیم.

محقق خویی؟ره؟ در این‌باره نوشته است: 
»رشوه عبارت است از مالی که کسی به‌جهت احقاق حق یا پیش‌برد 
باطل، چاپلوسی یا دستیابی به خواســــتۀ خود و یا در ازای عملی که نزد 
عرف و عقلاً رایگان و براســــاسِِ حس تعاون و همیاری انجام می‌شود، 

به دیگری می‌دهد« )خویی، ۱۳۷۱، ج۱، ص۲۶۲(.

ید:  یف رشوه می‌گو ابن‌اثیر در تعر
، ۱۳۶۷، ج۲، ص۴۲۱( صََانََعََةِِ« )ابن‌اثیر ُ اجََةِِ بِِا�لْمُ َ

�لْحَ
 ا

یلَی
ةُُ إِِ

َ
وََصْْلَ

ْ
ا الْ َ »إِِ��نَّهَ

»رشوه چیزی است برای رسیدن به مقصد از راه زدوبند«.

یــــف بــــه‌روشنی دلالت بر صــــدق عنــــوان رشــــوه در غیر بــــاب قضــــا دارد. طریحی در  اطلاق ایــــن تعر

یسد:  ین در این زمینه این‌چنین می‌نو مجمع‌البحر
 مََا 

یلَی
هُُ عََ

َ
مِِلَ ْ وْْ �يَحْ

َ
ــــهُُ أَ

ل�
وْْ غََيْْرِهِِِ لِِيََحْْکُُمََ 

َ
کِِمِِ أَ حََا

ْ
ــــخْْصُُ لِِلْ

»هِِيََ مََا يُُعْْطِِهِِي ال�شََّ
دُُي« )طریحی، ۱۳۷۵، ج۱، ص۱۸۴(.  يُُرِِ

»رشوه چیزی است که شــــخص به قاضی یا غیر آن می‌دهد تا به نفع او حکم 

کند یا او را به مطلبی که می‌خواهد وا دارد«.

یف، تعبیر »غیر آن« بیان‌گر عمومیت و شمول رشــــوه بر غیر قاضی و تعبیر »او را به مطلبی که   در این تعر

می‌خواهد وا دارد« نشان‌دهندۀ شمول آن بر غیر قضاوت است.

شهید ثانی؟ره؟ نیز در کتاب مسالک الإفهام الی تنقیح شرائع الإسلام، برای اثبات حرمت رشوه، دلیل 

از اجماع و اتفاق مســــلمین آورده اســــت و علاوه بر اینکه لفظ رشــــوه را بر قاضی اطلاق کرده، آن‌را بر عامل 

مسلمین نیز تعمیم داده است. آنجا که می‌فرماید: 
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عََامِِلِِ« )شــــهید 
ْ
قََاضِيي وََ الْ

ْ
 الْ

یلَی
ِشْْــــوََةِِ عََ يِمِ ال�رِّ رِِ

ْ  �تَحْ
یلَی

سْْــــلِِمُُونََ عََ ُ فََقََ ا�لْمُ »ا�تََّ
ثانی، ۱۴۱۸ق، ج۱۳، ص۴۱۹(. 

[ اتفاق دارند«.  همۀ مسلمانان بر حرام بودن رشوه بر قاضی و عامل ]و کارگزار

همچنین محقق عراقی؟ره؟ در شرح تبصرة المتعلمین از علامه حلی؟ره؟این‌چنین آورده است: 
 تََعُُ�مُُّ سََــــائِِرََ 

ْ
قََضََاءِِ، بََلْ

ْ
ــــابِِ الْ ــــةُُ بِِب� م� حََ�رََّ ُ ِشْْــــوََةُُ ا�لْمُ  ال�رِّ

ــــ�صُُّ ت� ْ
�تَخْ
 

الَا
»... إذََنْْ 

ةِِ«)عراقی، ۱۴۱۴ق، ص۴۲۸(. �يََّ ِ �سْمِ عْْمََالِِ ال�رََّ
َ �لْأَ
يََالَااتِِ وََ ا


وِِ
ْ
الْ

»همچنین رشــــوه حرام اختصاصی به باب قضا ندارد، بلکــــه عمومیت دارد و 

شامل سایر کسانی که بر مردم ولایت دارند و امور مردم در دست آن‌هاست و 

همچنین کارگزاران دولتی و رسمی نیز می‌شود«. 

بسیاری از فقیهان معاصر نیز بر این عقیده‌اند که حرمت رشوه به باب قضا اختصاص ندارد و در غیر آن 

نیز جاری است. صاحب عروه؟ره؟ این‌چنین نوشته است: 
»رشوه تنها به آنچه به قاضی برای صدور حکم داده می‌شود اختصاص 
ندارد، بلکه در غیر باب قضا نیــــز راه دارد، مانند اینکه چیزی به حاکم 
عرفی یا ظالم یا رئیسی داده شــــود که او را در کار حرامی کمک کند، این 
هم حرام است« )طباطبایی یزدی، ۱۴۲۱ق، ج۶، ص۴۴۶؛ عسکری، 

یمی، ۱۳۸۷(. اسلام‌پور و کر

۲-۳. ادلۀ حرمت رشوه

 برای حرمت رشوه چهار دلیل ذکر کرده‌اند: کتاب، سنت، اجماع و عقل. در 
ً
فقها و علمای اسلامی عموماً

ادامه به بررسی هرکدام از ادله خواهیم پرداخت.

۲-۳-۱. کتاب

ین دلیل بر حرمت رشوه است )حبیب‌زاده، ۱۳۷۹(. خداوند در  ین و مشهورتر آیۀ ۱۸۸ سورۀ بقره مهم‌تر

این آیه می‌فرماید: 
وا 

ُ
کُُلُ

ْ
امِِ لِِتََأْ

َ�
حُُکَّ

ْ
ی الْ

َ
وا بِِهََا إِِلَ

ُ
بََاطِِلِِ وََ تُُدْْلُ

ْ
مْْ بِِالْ

ُ
مْْ بََیْْنََکُ

ُ
کُ

َ
مْْوََالَ

َ
وا أَ

ُ
کُُلُ

ْ
ا تََأْ

َ
>وََ لَ

مُُونََ<
َ
نْْتُُمْْ تََعْْلَ

َ
إِِثْْمِِ وََ أَ

ْ
اسِِ بِِالْ مْْوََالِِ النَّ�َ

َ
قًًیا مِِنْْ أَ فََرِِ
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[ آن‌را به  ید و بــــرای ایــــن کار ]بخشــــی از »اموال یکدیگــــر را به‌ناحــــق نخور

قضات ]به‌عنوان رشــــوه[ ندهید، در حالی که می‌دانید ]این کار گناه است[« 

)بقره/188(. 

یم به‌کار رفته اســــت و به‌معنای خوردن  کل« با صیغه‌های مختلــــف، بیش از صد مورد در قرآن کر کلمۀ »أ

یض از تملک و تصرف اموال دیگران به‌ناحق است. واضح است  کل مال« در این آیه کنایه و تعر اســــت. »أ

کل« از این جهت در این آیه ذکر شــــده اســــت که  که در »خوردن«، هیچ خصوصیتی وجود ندارد و تعبیر »أ

ین نیاز انسان است، وگرنه هرگونه تصرف و تملکی را چه به صورت خوردن باشد یا به صورت  خوردن مهم‌تر

غیر آن شامل می‌شود.

در این آیــــه خداوند متعــــال انســــان را از یک عمل ناپســــند نهــــی می‌کنــــد و آن خوردن مــــال دیگران 

امِِ« به‌روشنی بر حرمت رشــــوه دلالت دارد. علامه 
ــــ�کََّ ُ

�لْحُ
 ا

یلَی
ا إِِ َ ــــوا �بِهَ

ل�
 تُُدْْ

الَا
به‌ناحق اســــت. همچنین عبارت »

طباطبایی؟ره؟ در تفسیر این عبارت نوشته است: 
ــوا( در چــاه کــردن دلــو بــرای کشیــدن آب اســت و 

ُ
»ادلاء )مصــدر تُُدْْلُ

یفــه، رشــوه‌دادن بــه حاکمــان اســت کــه خداونــد  منــظور از آن در آیــۀ شر
بــه‌صورتِِ کنایــه‌ای لطیــف آورده اســت. بــه ایــن بیــان کــه همــان‌طور کــه 
به‌وسیلــۀ دلــو آب از چــاه بیرون کشیــده می‌شــود، رشــوه‌دهنده به‌وسیلــۀ 
کــم را به‌سمــت خــود می‌کشــد تــا بــه نفــع او حکــم کنــد«  رشــوه نظــر حا

)طباطبــایی، ۱۳۸۹، ج۲، ص۵۲(. 

امِِ« رشــــوه را به‌طور مطلق و عام 
�کََّ ُ
�لْحُ
 ا

یلَی
ا إِِ َ وا �بِهَ

ُ
 تُُدْْلُ

الَا
نکتۀ قابل‌توجه دیگر در آیه آن اســــت که عبارت »

در مورد فرمانروایان به‌کار برده اســــت، چه در مورد حکم و قضاوت باشــــد، چــــه در مورد غیر آن و چه اینکه 

یمی، ۱۳۸۷(. فرمانروایان از قضات باشند یا دیگران )عسکری، اسلام‌پور و کر

آیــۀ ۴۲ سورۀ مائــده نیــز از دیگــر آیــات قــرآن اســت کــه دلالــت بــر حرمــت رشــوه دارد. خداونــد در ایــن آیــه 

می‌فرماــید:
وْْ 

َ
أَ بََیْْنََهُُمْْ  مْْ 

ُ
فََاحْْکُ جََاءُُوکََ  فََإِِنْْ  حْْتِِ  لِِل�سُُّ ونََ 

ُ
الُ

�کََّ
َ
أَ ذِِبِِ 

َ
کَ

ْ
لِِلْ اعُُونََ  >سََ�مََّ

مْْ 
ُ

مْْتََ فََاحْْکُ
َ

وکََ شََیْْئًًا وََ إِِنْْ حََکَ نْْ یََضُُ�رُُّ
َ
عْْرِِضْْ عََنْْهُُمْْ وََ إِِنْْ تُُعْْرِِضْْ عََنْْهُُمْْ فََلَ

َ
أَ
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مُُقْْسِِطِِینََ<
ْ
هََ یُُحِِ�بُُّ الْ قِِسْْطِِ إِِ�نََّ اللَّ�َ

ْ
بََیْْنََهُُمْْ بِِالْ

»آن‌ها آن قدر به ســــخنان تو گوش می‌دهند تــــا آن‌را تکذیب کنند. مال حرام 

فراوان می‌خورند. اگر نزد تو آمدند، بین آنان قضاوت کن ]اگر صلاح بود[ یا از 

[ و اگر از آن‌ها صرف نظر کنی،  آنان دوری کن ]و آن‌ها را به حال خود واگــــذار

یانی نمی‌رســــانند و اگر میان آن‌ها داوری کنی، با عدالت داوری کن که  به تو ز

خدا عادلان را دوست دارد« )مائده/42(.  

یژگی‌های علمای یهود اشــــاره دارد که حرام‌خواری بوده است. واژۀ »سحت« دلالت  این آیه به یکی از و

یافت می‌کردند تا حکم خداوند را  بر رشوه دارد )طبرسی، بی‌تا، ج۳، ص۱۹۶(. علمای یهود از مردم رشوه در

تغییر دهند )طباطبایی، ۱۳۸۹، ج۵، ص۳۴۱؛ محقق، ۱۴۰۱(.

ــه رشــوه  ــه اســت و از آن ب ــه‌کار رفت ــه ب ــه کــه چــرا کلمــۀ ســحت در ایــن آی فاضــل مقــداد؟ره؟ در ایــن زمین

یســد:  تعبیــر می‌شــود، می‌نو
یرا کارهای بسیار ناپسندی در رشــــوه وجود دارد. به عبارت دیگر هر  »ز
رشوه‌ای که صورت می‌گیرد، دربردارندۀ چنین عمل زشت است، ازجمله 
دروغ بستن به خداوند و رســــولش؟ص؟، شــــهادت کذب، گرفتن مال از 
، شنیدن شــــهادت کذب، خیانت در  دست مســــتحق و دادن آن به غیر
حق خداوند و پیامبر؟ص؟؛ و چون همۀ این اعمال زشــــت و ناپســــند در 
رشــــوه وجود دارد، خداوند در این آیه از واژه ســــحت بهره برده اســــت« 
یمی، ۱۳۸۷(. )فاضل مقداد، ۱۳۸۴، ج۲، ص۱۲؛ عسکری، اسلام‌پور و کر

، سحت بودن رشوه مطلق بیان شده است و مقید به باب قضاوت نیست و با توجه به  آیۀ  در این آیه نیز

۱۸۸ سورۀ بقره شامل غیر مورد قضاوت نیز می‌شود.

۲-۳-۲. سنت

در مورد حرمت رشوه روایات فراوانی از معصومین؟عهم؟ وارد شده است. در پاره‌ای از روایات رشوه به 

سحت تعبیر شده است. در پاره‌ای دیگر رشوه به شرک و کفر و غلول تعبیر شده است. عمار بن مروان از امام 

باقر؟ع؟ در مورد غلول پرسید؟ حضرت فرمودند: 
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»هرچیزی که خیانت به امام باشد، حرام است و خوردن مال یتیم و 
مانند آن سحت است و سحت، انواع بسیاری دارد ازجمله: اجرت‌های 
با بعد از آشکارشدن  زناکاران و پول فروش شراب و نبیذ و مسکرات و ر
حکم آن؛ اما رشوه در حکم کفر به خدا و رسول اوست« )حر عاملی، 

۱۴۰۳ق، ج۱۲، ص۶۲(. 

در این روایات امام؟ع؟ به‌روشنی رشوه را مصداق کفر به خدا و رسول دانسته است.

اصبغ بن نباته از حضرت علی؟ع؟ روایت کرده است که حضرت فرمودند: 
قِِیََامََةِِ وََ عََنْْ 

ْ
هُُ عََنْْهُُ یََوْْمََ الْ اسِِ احْْتََجََبََ اللَّ�َ مََا وََالٍٍ احْْتََجََبََ مِِنْْ حََوََائِِجِِ النَّ�َ �یُُّ

َ
»أَ

شْْوََةََ فََهُُوََ مُُشْْرِِکٌٌ«)حر  ِ خََذََ ال�رِّ
َ
ا وََ إِِنْْ أَ

ً
ولً

ُ
ةًً کََانََ غُُلُ خََذََ هََدِِ�یََّ

َ
حََوََائِِجِِهِِ وََ إِِنْْ أَ

عاملی، ۱۴۰۳ق، ج۱۲، ص۶۳(. 
»هـــر حاکمـــی کـــه خـــود را از مـــردم مخفی کنـــد و نگـــذارد مـــردم نیازمندی‌هایشـــان 

ینـــد، خداونـــد در روز قیامـــت از او و از حوائجـــش چشـــم می‌پوشـــد  را بـــه او بگو

ـــرد مشـــرک می‌شـــود«.  ـــر رشـــوه بگی ـــرد خیانـــت اســـت و اگ ـــه‌ای بگی ـــر هدی و اگ

از این روایت این‌گونه فهمیده می‌شود که رشوه به حکام عمومیت دارد و غیر قضاوت را نیز شامل 

می‌شود، چراکه حوائج مردم اعم از باب قضا و داوری است.

همچنین روایت سماعه از امام صادق؟ع؟ در این زمینه وارد شده است که امام؟ع؟ می‌فرمایند: 
هِِ« )حر عاملی، ۱۴۰۳ق، ج۱۷، ص۹۱(.  فْْرُُ بِِاللَّ�َ

ُ
کُ

ْ
مِِ هُُوََ الْ

ْ
حُُکْ

ْ
شََا فِيِ الْ ِ »ال�رِّ

»رشوه‌خواری در مقام قضاوت، کفر به خداوند است« 

در روایت دیگری از امام باقر؟ع؟ آمده است: 
شْْوََةََ«  ِ هُُمُُ ال�رِّ

َ
لَ

َ
یْْهِِ لِِفِِقْْهِِهِِ فََسََأَ

َ
اسُُ إِِلَ ا احْْتََاجََ النَّ�َ

ً
هِِ؟ص؟... رََجُُلً  اللَّ�َ

ُ
عََنََ رََسُُولُ

َ
»لَ

)حر عاملی، ۱۴۰۳ق، ج۱۷، ص۹۲(.
»پیامبر اسلام؟ص؟ لعنت کرده است... کسی را که مردم به فقاهتش نیاز دارند 

و او از آنان مطالبه رشوه می‌کند«.



14
04

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
م، ب

 دو
اره

شم
وم،

ل د
سا

110110

ین اعمــال یــعنی زنــا و تجــاوز بــه نامــوس بــرادر دینی قــرار گرفتــه   در ایــن روایــت رشــوه در کنــارِِ زشــت‌تر

اســت کــه حکایــت از شــدت زشتی و منــع آن دارد. در مورد ایــن‌دو روایــت نیــز هرچنــد ظاهــر روایــت اول، دال 

بــر رشــوه در قضــاوت و حکــم اســت، امــا ظاهــر روایــت دوم دلالــت بــر حرمــت رشــوه بــرای کســانی دارد کــه عالم 

بــه فقــه هســتند و بــرای پاســخ‌گویی بــه نیازهــای مــردم از آن‌هــا رشــوه می‌گیرنــد. بــا توجــه بــه  اینکــه مراجعــه بــه 

فقهــا و دانشــمندان اسلامــی اعــم از آن اســت کــه به‌خاطــر رفــع خصومــت یــا داوری بین آن هــا باشــد و شــامل 

پاســخ‌گویی بــه مســائل روزمــرّّه هــم می‌شــود، بنابرایــن، روایــت دوم عــام اســت و غیــر بــاب قضــا را هــم شــامل 

می‌شــود )محقــق، ۱۴۰۱(. 

۲-۳-۳. اجماع

ــام ‌برده‌انــد، اجمــاع اســت. همــۀ  ــاری از فقهــا و علمــای اسلامــی در حرمــت رشــوه ن دلیــل ســومی کــه بسی

علمــا و فقهــا اتفاق‌نظــر دارنــد بــر اینکــه رشــوه حــرام اســت و تصــرف در آن مصــداق »اکل مــال بالباطــل« 

خواهــد بــود. ولی بــا توجــه بــه دو دلیــل پیــشین می‌تــوان گفــت نیــاز بــه ذکــر ایــن دلیــل نیســت، امــا از آنجــا کــه 

برخــی علمــا بــه آن اســتناد کرده‌انــد، بــه ذکــر نمونه‌هــایی از آن خــواهیم پرداخــت )حبیــب‌زاده، ۱۳۷۹(.

یسد:  محقق کرکی؟ره؟ در جامع‌المقاصد ذیل این بحث می‌نو
یم الرشــا فى الحکم«)محقــق کرکــی، ۱۴۱۱ق،  »اجمــع اهــل الإسلام على تحر

ج۴، ص۳۵(. 
»مسلمانان در حرمت رشوه در حکم، اجماع کرده‌اند«. 

صاحب مفتاح‌الکرامه؟ره؟ نیز در این‌باره می‌فرماید: 
قََاصِِــدِِ  َ

�لْمَ
ــعِِ ا ــا یفِی جََامِِ سْْــلِِمِِیَنَ کََمََ ُ ــاعِِ ا�لْمُ َ ــمِِ... بِِاِِ�جْمَ کْْ ُ

�لْحُ
ِشََــا یفِی ا مُُ ال�رِّ ــرُُ

ْ »وََ �یَحْ
فٍٍالَا کََمََــا 


 خِِ

َ
رْْشََــادِِ وََ هِِــیََ سُُــحْْتٌٌ بِِلاَ ِ

�لْإِ
وْْضََــةِِ وََ حََاشِِیََــةِِ ا وََ قََضََــا وََ ال�رََّ

عســکری،  ج۴، ص۹۱؛  ۱۳۹۱ق،  عــاملی،  )حــسینی  ــی«  َ نْْ�تَهَ ُ
�لْمُ
ا یفِی 

یمــی، ۱۳۸۷(. کر اسلام‌پور و 
»رشــوه در حکــم... بــه اجمــاع مســلمانان حــرام اســت؛ همــان‌طور کــه در 

جامع‌المقاصــد، قضــا، روضــه و حاشیــه ارشــاد ذکــر شــده اســت و رشــوه بــدون 

هیــچ اخــتلافی سُُــحت اســت؛ همــان‌طور کــه در المنتهــی ذکــر شــد«. 
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ید:  صاحب جواهر؟ره؟ نیز در مورد اجماع بر حرمت رشوه می‌گو
عََامِِــلِِ« نجفی، 

ْ
قََــاضِيي وََ الْ

ْ
 الْ

یلَی
ِشْْــوََةِِ عََ يِمِ ال�رِّ رِِ

ْ  �تَحْ
یلَی

سْْــلِِمُُونََ عََ ُ فََــقََ ا�لْمُ »ا�تََّ
ج۴۰، ص۱۳۱(.  ،۱۳۶۲

[ اتفاق‌نظــر  ــزار ــر قــاضی و عامــل ]و کارگ ــودن رشــوه ب ــر حــرام ب »مســلمانان ب

دارنــد«.

 همــان‌طور کــه روشــن اســت، در ایــن عبــارت بــا توجــه بــه واژۀ »عامــل«، رشــوه تعــمیم دارد و غیــر قــاضی را 

نیز شــامل می‌شــود )محقــق، ۱۴۰۱(.

۲-۳-۴. عقل

 عقــل 
ً
از آنجــا کــه درک حســن و قبــح افعــال توســط عقــل صورت می‌گیــرد، در مورد رشــوه نیــز اساســاً

 یکــی از مصادیــق ظلــم اســت و قبــح ظلــم نیــز ذاتی آن 
ً
می‌توانــد بــه حرمــت آن پی ببــرد، چراکــه رشــوه یقینــاً

یافــت رشــوه ضایــع  کــم یــا هــر کارگــزار حکــومتی، حــق کســی را به‌واســطۀ در اســت. وقتی کــه قــاضی یــا حا

ــم کــرده اســت. عقــل ســلیم زشتی و قبــح ایــن عمــل را بــه‌خوبی درک می‌کنــد.  می‌کنــد، در واقــع در حــق او ظل

پــس حرمــت رشــوه قبــل از آن‌کــه یــک امــر شــرعی باشــد، یــک مســئلۀ عــقلی خواهــد بــود. برخــی از فقهــا مثــل 

بــارۀ حرمــت رشــوه، دلیــل عــقلی را قبــل از دلیــل نــقلی می‌آورنــد )مقــدس اردبیلی،  محقــق اردبیلی؟ره؟ در

۱۴۱۴ق، ج۱، ص۴۹(. برخــی دیگــر ماننــد صاحــب جواهــر؟ره؟ رشــوه را آن چیزی می‌داننــد کــه نفــس پــاک 

و عقــل ســلیم آن‌را قبیــح بدانــد و خواســتار دوری از آن باشــد )نجفی، ۱۳۶۲، ج۲۲، ص۱۴۸(. در نظــر برخــی 

دیگــر از فقهــا اثبــات حرمــت رشــوه از راه عقــل یــک امــر بدیهــی بــوده اســت و نیــاز بــه اســتدلال نــدارد، چراکــه 

یمــی، ۱۳۸۷(. از مصادیــق بــارز ظلــم اســت )مــوسوی اردبیلی، بی‌تــا، ص۳۴۲؛ عســکری، اسلام‌پور و کر

پس می‌توان این‌چنین گفت که حرمت رشوه و مجازات مرتکبان آن از احکام امضایی اسلام است، یعنی 

قبل از اسلام نیز رشــــوه در میان ملل و عرف عقلا چــــه در مورد قضاوت و چه در غیــــر مورد قضاوت امری 

ناپسند و قبیح بوده اســــت و با آن به‌شدت برخورد می‌شده اســــت، تا جایی که حتی مرتکب آن‌را مستوجب 

کیفر قتل می‌دانستند )افلاطون، ۱۳۵۴، ص۴۶۵؛ محقق، ۱۴۰۱(.

۲-۴. ادلۀجواز رشوه برای احقاق حق

یافت رشوه حرام اســــت و تصرف در آن مصداق »اکل  بعه، پرداخت یا در روشن شــــد که به‌حکم ادلۀ ار
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مال بالباطل« خواهد بود. در اینجا شایسته است به این سؤال پاسخ دهیم که آیا می‌توان به‌مقتضای قواعد 

، آیا شخص می‌تواند برای  یۀ شرعی، جواز پرداخت رشوه را در موارد ضرورت ثابت کرد؟ به‌ عبارت ‌دیگر ثانو

احقاق حق خود رشوه بدهد؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان دو جهت را مورد بررسی قرار داد:
جهتی که شخص غیر از پرداخت رشوه راه دیگری برای رسیدن به حق خود نداشته باشد..1 
جهیت کـه راه رسـیدن بـه حـق منحصـر در پرداخـت رشـوه نیسـت و شـخص از طـرق دیگـر می‌تواند .2 

بـه حق خـود دسـت یابد.

 جایز 
ً
یافت رشوه توسط مرتشی ابداً آنچه طبق هر دو فرض مسلم است، آن اســــت که در هر صورت در

نیســــت و حرام خواهد بود )نراقی، ۱۴۲۵ق، ص۴۹(. همچنین بر مرتشــــی واجب اســــت مال را به صاحبش 

بازگرداند و حق هیچ‌گونه تصرفی در آن‌را ندارد )بهبهانی، ۱۳۱۰ق، ص۱۵(.

اما در مورد راشی این بحث مطرح است که پرداخت رشوه طبق دو فرضی که بیان شد برای او جایز است 

؟ محقق حلی؟ره؟ در شــــرایع بعد از بیان حرمت رشــــوه به‌صراحت فرموده است: کسی که با پرداخت  یا خیر

رشوه به حق خود می‌رســــد، مرتکب گناه نشده اســــت )محقق حلی، ۱۳۷۷ق، ص۳۱۸(. همچنین صاحب 

جواهر؟ره؟ در توضیح بیان محقق حلی؟ره؟ نوشته است: 
فْْ« )نجفی، 

ْ یََتََوََ�قََّ
�لَمْ
ــــکََ وََ إِِنْْ  فََاضِِلِِ جََــــوََازُُ ذََل�

ْ
فِِ وََ الْ صََ�نِِّ ُ  ظََاهِِــــرُُ ا�لْمُ

ْ
»بََلْ

۱۴۰۴ق، ص۱۳۱(. 
»از ظاهر کلام محقق و علامه؟رهما؟ استفاده می‌شود که پرداخت رشوه برای 

احقاق حق جایز اســــت، ولو اینکه رسیدن به حق متوقف بر پرداخت رشوه 

نیز نباشد«. 

، پرداخت رشوه بر راشی طبق هر دو فرض جایز است. ولی صاحب جواهر؟ره؟ در ادامۀ  طبق این نظر

سخن خود عبارتی آورده است که از اطلاق کلام قبل خود می‌کاهد و پرداخت رشوه را مقید به زمانی می‌کند 

 ْ
�لَمْ
ــــهُُ کََذََلِِکََ إِِذََا 

ل��
عََ
َ
. آنجا که می‌افزاید: »وََ لَ که معلوم نباشــــد راه دیگری برای رسیدن به حق وجود دارد یا خیر

.»
ُ
الُ َ

�لْحَ
مِِ ا

َ
یُُعْْلَ

ید:  همچنین صاحب مفتاح‌الکرامه؟ره؟ نیز در مورد پرداخت رشوه می‌گو
یْْهِِ 

َ
ــــ�قُُّ مََوْْقُُوفًًا عََلَ َ

�لْحَ
 إِِذََا کََانََ ا

ا�لَّا
یْْضًًــــا... إِِ

َ
ا أَ َ
�لَهَ
ــــعََ  اف�

ُ ال�دََّ �ثِمُ ــــؤْْ هُُ ی� �نََّ
َ
ــــبََ أَ ی�  رََ

الَا
«
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خْْــــذُُ« )حسینی عاملی، ۱۴۱۹ق، 
َ �لْأَ
 ا

الَا
عْْطََاءُُ  ِ

�لْإِ
وزُُ ا ُ ــــهُُ �یَجُ مُُنْْحََصِِرًًا فِِیهِِ فََإِِن��

ج۱۲، ص۳۰۰(.  
»بدون شک پرداخت‌کننده رشوه نیز گناهکار است... مگر در حالتی که حق 

منحصر در پرداخت رشوه باشــــد که در این‌صورت پرداخت جایز است، اما 

یافت آن جایز نیست«.  در

، صاحب جواهر؟ره؟ حرمت پرداخت رشــــوه را بیان کرده اســــت و آن حالتی که برای  در عبارت مذکور

یاض؟ره؟ در این مسئله نقل  احقاق‌حق رشوه پرداخت می‌شود را استثنا کرده است. همچنین از صاحب ر

حْْظُُورََاتِِ؛ ضرورتها محظورات را جایز می‌کنند«،  َ رُُورََاتُُ تُُبِِیحُُ ا�لْمَ
شده است که ایشان با استناد به قاعدۀ »ال�ضََّ

پرداخت رشوه را در جایی که تنها راه رسیدن به حق باشد، جایز دانسته است )دادوئی، ۱۳۸۳، ص۱۴۱(.

امام خمینی؟ره؟در جواز این مسئله فرموده است: 
 
یلَی

ــرُُمََ عََ ــعِِ وََ إِِنْْ حََ افِِ ــازََ لِِل�دََّ ــا جََ َ �یْهَ
َ
ــهِِ عََلَ ِ  حََ�قِّ

یلَی
 إِِ

ُ
ــلُ وََ�صُُّ ــفََ ال�تََّ

وَْْ تََوََ�قََّ
ل�
ــمْْ  »نََعََ

ــا؟  َ �یْهَ
َ
یْْــهِِ عََلَ

َ
 إِِلَ

ُ
ــلُ وََ�صُُّ ــفِِ ال�تََّ

ْ یََتََوََ�قََّ
�لَمْ
ــا وََ 

�قًًّ ِ
فْْــعُُ إِِذََا کََانََ �مُحِ وزُُ ال�دََّ ُ  �یَجُ

ْ
خِِآــذِِ وََ هََــلْ


الْآ

ــی  رْْتََشِِ ُ
�لْمُ
 ا

یلَی
ــبُُ عََ ِ

ةٍٍ وََ �یَجِ ــ�وََّ ــنْْ قُُ ــو مِِ
ُ
لُ ْ  �یَخْ

الَا
 

ْ
ــلْ ــرْْکُُ بََ ــوََطُُ ال�تََّ حْْ

َ �لْأَ
ــمْْ وََا  نََعََ

َ
ــلَ قِِی

نْْ یََــکُُونََ 
َ
َ أَ یــعِِ ذََلِِــکََ بََ�یْنَ ِ قٍٍ یفِی �جَمِ ــا مِِــنْْ غََیْْــرِِ فََرْْ َ  صََاحِِ�بِهَ

یلَی
ــا إِِ َ إِِعََادََ�تُهَ

ــوِِ  ْ
�نَحْ
حََابََــایتِی وََ  ُ بََیْْــعِِ ا�لْمُ

ْ
وِِ الْ

َ
ــةِِ أَ دِِ�یََّ َ

�
وِِ الْهَ

َ
بََــةِِ أَ ِ

�لْهِ
وْْ بِِعُُنْْــوََانِِ ا

َ
ــا أَ َ ِشْْــوََةُُ بِِعُُنْْوََا�نِهَ ال�رِّ

ذََلِِــکََ« )خمینی، ۱۳۸۳، ج۴، ص۸۲(.
»بله، اگر رسیدن به حق منحصر در پرداخت رشــــوه باشد، پرداخت آن برای 

راشی جایز است، هرچند که برای مرتشی حرام است. اما آیا اگر شخص محق 

باشد و رسیدن به حق منحصر در پرداخت رشــــوه نباشد، پرداخت آن جایز 

است؟ گفته شده است که بله، اما احتیاط در ترک آن است، هرچند این نظر 

قوی اســــت. همچنین بر مرتشــــی واجب است که مال رشــــوه را به صاحبش 

بازگرداند، بدون فرق بین اینکه رشوه به‌عنوان رشوه باشد یا به‌عنوان هدیه یا 

بیع محاباتی و مانند آن«. 

البته ایشان نیز پرداخت رشوه را در حالتی جایز می‌دانند که احقاق حق منحصر در همین راه باشد.
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به‌طور کلی روشن شد که گرچه در هر صورت، اخذ رشوه بر مرتشی حرام است، ولی پرداخت آن ازسمتِِ 

راشی اگر تنها راه برای رسیدن به حق باشد، اشکال شرعی ندارد. همچنین جواز پرداخت رشوه در این مورد را 

یقِِ احادیث و قواعد فقهی متعدد ثابت کرد )میرحسینی نیری، ۱۳۹۶(. می‌توان ازطر

۲-۵. احکام مربوط به مال‌الرشاء

وقتی ســــخن از مال‌الرشــــاء به میان می‌آید، شــــاید ذهن در وهلۀ اول به معنای مدنی آن متبادر شود که 

بیشتر منطبق بر اعیان خارجی است، مثل پول، ماشین، مسکن و امثال آن. اما در اینجا منظور از مال‌الرشاء 

اعم از مال به معنای مدنی آن اســــت و شــــامل هرگونه تعهد و اقدامی می‌شــــود که رشــــوه‌دهنده اجرای آن‌را 

ضمانت می‌کند و رشوه‌گیرنده از آن بهره‌مند می‌شــــود. به‌نظر فقهای اسلامی، تصرف در مال‌الرشاء مصداق 

 به صاحبش بازگرداند.
ً
»اکل مال بالباطل« خواهد بود؛ ازاین‌رو مرتشی باید مال‌الرشاء را فوراً

شــــهید ثانی؟ره؟ معتقد اســــت همان‌طور که در ابتدا گرفتن رشوه حرام اســــت، باقی‌ماندن آن در دست 

مرتشــــی نیز نامشروع اســــت، بنابراین قاضی باید بعد از گرفتن آن، درصورتِِ بقا آن‌را به صاحبش برگرداند و 

اگر تلف شده باشد، اگر مثلی است مثل آن، و اگر قیمی ‌اســــت قیمت آن‌را به رشوه‌دهنده بازگرداند )عاملی، 

۱۴۱۰ق، ج۳، ص۷۵(. به‌نظر دیگر فقها نیز در بیــــع محاباتی ]معامله یک عین به کمتر از ارزش واقعی آن[ که 

به‌قصد رشوه صورت‌گرفته است، همین حکم )استرداد مال‌الرشــــاء به رشوه‌دهنده( جاری است )طباطبایی 

یزدی، ۱۳۷۷ق، ج۳، ص۲۴-۲۲(. 

امام خمینی؟ره؟نیز در این مورد می‌فرمایند: 
»بر رشوه‌گیرنده واجب است که مال رشوه را به رشوه‌دهنده مسترد کند« 

)امام خمینی، بی‌تا، ج۲، ص۴۰۶(.

بنابرایــن، آنچــه از نظــرات فقهــا اســتفاده می‌شــود آن اســت کــه مال‌الرشــاء بایــد بــه راشی مســترد شــود، 

ــه نفــع حکومــت ضبــط خواهــد شــد و مســترد  ــوان مجــازات راشی ب ــفری ایــن مــال به‌عن ولی ازنظــرِِ مــقررات کی

نمی‌شــود )خرقــانی و ذوقی، ۱۳۹۶(.

۳. رشوه در حقوق ایران

یخــی ایــن جــرم بــه زمــان تشــکیل  یــخ کیــفری بشــر اســت. ســابقۀ تار یم تار یــن جــرا جــرمِِ رشــوه از قدیمی‌تر
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اولین دولت‌هــا و ســاختار دیوان‌ســالاری در ســطح جهــان بازمی‌گــردد. در گذشــته نیــز حکومت‌هــا چون ایــن 

 نظــم و موجــب بی‌اعتمــادی مــردم بــه حاکمیــت می‌دانســتند، مجازات‌هــای بسیــار ســنگینی بــرای 
ّ
جــرم را مخــلّ

آن در نظــر می‌گرفتنــد. به‌‌عنــوان ‌مثــال، »هرودوت«،1 نخســتین مورخ بزرگ یونــانی، در کتــاب خــود آورده اســت 

کــه »کمبوجیــه«،2 دومین پادشــاه هخامنشــی، دســتور داد تــا »سیســامنس«،3 یکــی از قضــات بزرگ آن زمــان 

یافــت رشــوه اعــدام کننــد و پوســت از تنــش بکننــد و آن پوســت را بــر مســند قضــاوت پهــن کننــد.  را بــه جــرم در

ــر چــه جــایی نشســته اســت. همچــنین  ــه ب ــرد ک ــادآوری ک ــرد و ی ســپس پســر قــاضی را به‌جــای او منصــوب ک

امروزه نیــز در قــوانین جــزایی جهــان، ازجملــه قــانون جــزایی ایــران، بــه ایــن جــرم توجه شــده اســت. همــان‌طوری 

کــه در احادیــث، راشی، مرتشــی و رائــش )واســطه‌ای بین رشــوه‌دهنده و رشــوه‌گیرنده( هر ســه مذمت شــده‌اند 

و مســتحق آتــش جــهنم شمــرده شــده‌اند، قانون‌گــذار در مــقررات کیــفری ایــران نیــز بــرای هرکــدام از راشی، 

مرتشــی و رائــش، مــواد قانــونی ذکــر کــرده و جــزای آن‌را تــعیین نمــوده اســت کــه در ادامــه بــه چنــد نمونــه از ایــن 

قــوانین اشــاره خــواهیم کــرد )حبیــب‌زاده، ۱۳۷۹(.

۳-۱. رکن قانونی رشوه

در مقررات جاری کــــشور ما، مواد ۵۸۸ تا ۵۹۳ قــــانون مجازات اسلامی مصــــوب ۱۳۷۵ و مادۀ ۳ قانون 

تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، به رشوه اختصاص داده شده است.

برخی از مجازات‌های مقرر رشوه در قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است:

مادۀ ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵:
»هــر یــک از داوران و ممیــزان و کارشناســان اعــم از این‌کــه توســط 
دادگاه مــعین شــده باشــد یــا توســط طــرفین، چنانچــه در مقابــل اخــذ 
ــد،  ــا اتخــاذ تصــمیم نمای ــه نفــع یکــی از طــرفین اظهارنظــر ی ــا مــال ب وجــه ی
بــه حبــس از شــش مــاه تــا دو ســال یــا مجــازات نقــدی از ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ 
یــال محکــوم، و آنچــه گرفتــه اســت به‌عنــوان مجــازات  تــا ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ر

مــودی بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد«.

مادۀ ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵:
کــم به‌واســطۀ ارتشــا حکــم بــه مجــازاتی اشــد از  »در صورتی‌کــه حــکام محا
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مجــازات مــقرر در قــانون داده باشــند، علاوه بــر مجــازات ارتشــا، حســبِِ 
مورد، بــه مجــازات مقــدار زایــدی کــه مورد حکــم واقــع شــده، محکــوم 

خواهنــد شــد«.

مادۀ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵:
»اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار 
 به 

ً
 به قیمت معمولی و واقعاً

ً
فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یــــا ظاهراً

مقدار فاحشی، کم‌تر از قیمت به مســــتخدمین دولتی اعم از قضایی و 
اداری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شــــود یا برای همان مقاصد 
ین  مالی به مقدار فاحشــــی گران‌تــــر از قیمت از مســــتخدمین یا مأمور
ین مزبور  یداری گردد، مســــتخدمین و مأمور مستقیم یا غیرمستقیم خر

مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می‌شود«.

مادۀ ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵:
 موجبات تحقــــق جرم ارتشــــا از قبیل مذاکره، 

ً
 و عامداً

ً
»هر کس عــــالماً

جلب موافقت یــــا وصول و ایصال وجه یا مال یا ســــند پرداخت وجه را 
فراهم نماید، به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می‌شود«.

همچنین در مادۀ ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری آمده است که چنانچه 

یک از کارکنان و مأموران دولتی بــــرای انجام‌دادن یا انجام‌نــــدادن امری که مربوط به ســــازمان‌های مزبور  هر

 یا غیرمستقیم قبول کنند، در حکم مرتشی 
ً
است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مســــتقیماً

اســــت؛ اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا مربوط به مأمور دیگری در آن ســــازمان باشد؛ 

خواه آن کار را انجــــام داده یا نداده و انجام آن برطبقِِ حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشــــد؛ یا آن‌که در انجام یا 

عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد. در ادامه بســــته به میزان ارزش مال رشوه، مجازات‌هایی برای این افراد 

در نظر گرفته شده است.

یب این قوانین و تعیین مجازات‌های  مستفاد از محتوای مواد قانونی آن است که غرض قانون‌گذار از تصو

یمی، ۱۳۸۷(. مرتکبان ارتشا، پیشگیری و مقابله با این جرم و افراد خاطی بوده است )عسکری، اسلام‌پور و کر
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۳-۲. رکن مادی رشوه

در بحث از عنصر مادی شایسته است مطالبی پیرامون موضوع جرم، مرتکب جرم، شرکت و معاونت در 

جرم، خصوصیت مرتکب، عمل مرتکب و تأثیر وسیلۀ آن در وقوع جرم مطرح کنیم.

۳-۲-۱. موضوع جرم

یم مرتبط با امنیت و آرامش و آســــایش عمومی جامعه است. حکومت‌ها همواره  جرم رشــــوه یکی از جرا

در صــــددِِ حمایت از نظم و آســــایش عمومی جامعه هســــتند. بر همین اســــاس، رشــــوه‌خواری را که موجب 

بی‌اعتمادی مردم به کارگزاران حکومتی و عامل برهم‌زدن نظم اجتماعی و آســــایش روانی افراد اســــت، جرم 

یافت می‌کند، علاوه بر اینکه باعث ضایع شدن  انگاشته می‌شود و با آن برخورد می‌کنند. کارگزاری که رشوه در

حق دیگر افراد می‌شــــود، نظم امور حکومتی و دولتی را نیز برهم می‌زند و در قوانین و مقررات، اختلال ایجاد 

می‌کند و افزون بر این، باعث بی‌اعتمادی و بدبینی مردم نسبت‌به دولت می‌شود.

۳-۲-۲. مرتکب جرم و دیگر شقوق مداخله در جرم

جرم رشوه جزو آن دســــته از جرایمی اســــت که وقوع آن مســــتلزم وجود حداقل دو نفر است، یعنی بدون 

، جرم رشوه تحقق نمی‌یابد. با وجود این، اخذ رشوه و پرداخت آن، دو جرم مستقل از هم  وجود حداقل دو نفر

شناخته می‌شوند و هرکدام از آن‌ها برحسبِِ موارد، می‌تواند توسط بیش از یک نفر انجام شود. در این فرض، 

یعنی صورتی که راشی یا مرتشی متعدد باشند، براساسِِ قواعد کلی اگر جرم ارتکابی مستند به عمل همۀ آن‌ها 

یک در جرم محسوب شده و مجازات آن‌ها مجازات فاعل مستقل خواهد بود. باشد، شر

یم عمدی متصور است. معاونت یعنی کمک‌کردن به  معاونت در جرم نیز با وجود شــــرایطی، در کلیۀ جرا

دیگری به‌جهتِِ ارتکاب جرم. حال در مورد ارتشا نیز این معاونت متصور خواهد بود. در حالتی که شخصی 

یقِِ فراهم نمودن موجبات مذاکره، جلب توافق یا وصول و ایصال ســــند پرداخت مال وقوع جرم ارتشا را  ازطر

تسهیل می‌کند، می‌تواند به‌عنوان معاون در جرم مورد کیفر و مجازات قرار گیرد.

۳-۲-۳. خصوصیت مرتکب

 
ً
در مورد رشــوه‌دهنده، قانون‌گــذار قائــل بــه خصوصیــت خــاصی نیســت، ولی در مورد رشــوه‌گیرنده الزامــاً

بایــد یکــی از مســتخدمان یــا مــأموران حکــومتی و دولتی یــا کارکنــان ادارات یــا مؤسســات و یــا از قضــات 

باشــد. در ایــن زمینــه مــادۀ ۳ قــانون تشــدید مجــازات مرتکبــان ارتشــا مــقرر داشــته اســت: مرتشــی بایــد یکــی 
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از مســتخدمین و مــأموران دولتی اعــم از قضــایی و اداری یــا شوراهــا یــا شــهرداری‌ها یــا نهادهــای انــقلابی و 

بــه‌طور کلی قــوای ســه‌گانه و همچــنین نیروهــای مســلح یــا شــرکت‌های دولتی یــا ســازمان‌های دولتی وابســته به 

یــن بــه خدمــات عمومــی خــواه رسمــی یــا غیررسمــی باشــد. درخصــوصِِ واســطه در ارتشــا نیــز  دولــت و یــا مأمور

قانون‌گــذار خصــوصیتی را شــرط ندانســته اســت.

۳-۲-۴. عمل مرتکب

ــوان  ــد. به‌عن ــفِِ ارتشــا می‌توانــد صورت‌هــای گوناگــونی پیــدا کن عمــل راشی و مرتشــی در مصادیــق مختل

‌مثــال، عمــل راشی و مرتشــی می‌توانــد در قالــب معاملــه بــه معنــای خــاص آن، اجــاره، هبــه، وقــف، بیــع محاباتی 

ــه موجــب جلــب منفعــت توســط  ــه‌طور کلی انجــام هــر عــملی توســط راشی ک ــگری باشــد. ب ــا هــر قالــب دی و ی

مرتشــی شــود، ارتشــا اســت و به‌موجــب قــانون قابــل مجــازات اســت.

۳-۲-۵. وسیله

بــا توجــه بــه شــرحی کــه گذشــت، پرداخــت و یــا اخــذ رشــوه بایــد به‌وسیلــۀ ایقــاع یــا عقــدی از عقــود ماننــد 

بیــع، اجــاره، هبــه، وقــف و... صورت گیــرد. پــس هــر زمــان کــه بین راشی و مرتشــی چیزی در قالــب عقــود یــا 

ایقــاع ردوبــدل شــود کــه به‌موجــب آن منفــعتی متوجــه مرتشــی گــردد و راشی نیــز در ضمــن آن بــه خواســته خــود 

ــانون مجــازات درپی خواهــد داشــت )عســکری، اسلام‌پور و  ــه و به‌موجــب ق ــد، ارتشــا صورت‌گرفت دســت یاب

یمــی، ۱۳۸۷(. کر

۳-۳. رکن روانی رشوه

همــواره یکــی از مســائل مهــم و مورد بحــث در رشــوه، تفکیــک آن از هدیــه بــوده اســت. در اسلام 

ــن  ــه در ای ــل، از رشــوه نهــی شــده اســت. ســؤالی ک ــه وارد شــده و در مقاب ــاری در مورد هدی ســفارش‌های بسی

مبحــث مــطرح اســت آن اســت کــه معیــار تشــخیص و تمایــز رشــوه از هدیــه چیســت؟ در پاســخ می‌تــوان بیــان 

ــل پرداخــت  ــه طــرف مقاب ــه ب ــوان هدی ــه به‌عن ــا عینی ک ــال ی ــه، م ، قصــد مُُعطــی اســت. در هدی ــار ــه معی ــرد ک ک

 انجــام یــا عــدم 
ً
می‌شــود، به‌قصــد مــودت و محبــت و امثــال آن اســت، ولی غــرض از پرداخــت رشــوه عمدتــاً

، در رشــوه قصــد راشی از پرداخــت رشــوه جلــب نظــر  انجــام عمــل توســط مرتشــی اســت. بــه‌ عبــارت‌ دیگــر

مرتشــی اســت تــا خواســته وی را انجــام دهــد.

یم عمد اســــت. در مادۀ ۵۹۲ قانون مجــــازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵  ارتشــــا ازنظرِِ عنصر روانی جزو جرا
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« آمده است. این عبارت نشان‌دهندۀ شرط ســــوء نیت راشی و مرتشی در اخذ رشوه 
ً
 و عامداً

ً
عبارت »عالماً

یح خود  ید این مطلب آن است که به‌تصر در قبالِِ انجام یا ترک عملی است که وظیفۀ قانونی آنان اســــت. مؤ

قانون‌گذار در مادۀ ۵۹۱ و تبصرۀ مادۀ ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ آمده اســــت: در مواردی که 

راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از پرداخت وجه یا مال اســــت، تعقیب کیفری ندارد و آنچه داده به 

، مضطر از پرداخت  او مسترد خواهد شــــد، چراکه در این مورد راشی فاقد سوء نیت اســــت و به بیانی دیگر

رشوه است و در موارد اضطرار به اجماع حقوق‌دانان و فقها، شخص مضطر فاقد سوء نیت است )عسکری، 

یمی، ۱۳۸۷(. اسلام‌پور و کر

۳-۴. مجازات رشوه

یافت رشــــوه مجازات‌های سنگینی  یخ پرداخت یا در همان‌طور که پیش‌تر بدان اشاره شــــد، در طول تار

 ، به‌همراه داشــــته اســــت. در عهد هخامنشــــی مجــــازات رشــــوه‌خواری اعدام بوده اســــت. در زمــــان حاضر

مجازات‌های متنوعی برحســــبِِ مــــوارد برای اخذ یا پرداخت رشــــوه در نظر گرفته شــــده اســــت. ازجملۀ این 

ئم یا موقت از خدمت، شلاق یا حبس اشاره کرد. مجازات‌ها می‌توان به ضبط اموال، انفصال دا

طبق مادۀ ۳ قانون تشــــدید مجازات مرتکبان ارتشــــا، اختلاس و کلاهبرداری مصــــوب ۱۳۶۷، مجازات 

انفصال مربوط به رشوه‌گیرنده است. انفصال موقت از شش ماه تا سه سال برای آن دسته از مرتکبین در نظر 

ئم برای آن دسته از مرتکبین که  گرفته می‌شود که مرتبۀ آن‌ها پایینتر از مدیر کل یا هم‌تراز آن باشد و انفصال دا

 کل یا بالاتر باشد. این ماده در این‌باره مقرر داشته است: مرتبۀ آن‌ها مدیر کل یا هم‌تراز مدیر
یال  »در صورتی که قیمت مال یــــا وجه مأخوذ بیــــش از ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ر
نباشــــد، به انفصال موقت از شــــش ماه تا سه ســــال و چنانچه مرتکب 
در مرتبــــه مدیر کل یــــا هم‌تراز مدیــــر کل یا بالاتر باشــــد، بــــه انفصال 
ئم از مشــــاغل دولتی محکوم خواهد شــــد و بیــــش از ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تا  دا
یال از یک ســــال تا ســــه ســــال حبس و جــــزای نقدی  ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ر
معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شــــش ماه تا ســــه 
سال محکوم خواهد شــــد و چنانچه مرتکب در مرتبۀ مدیر کل یا هم‌تراز 
ئم از  مدیر کل یا بالاتر باشــــد، به جــــای انفصال موقت به انفصــــال دا
مشــــاغل دولتی محکوم خواهد شــــد. در صورتی که قیمت مال یا وجه 
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یال باشــــد، مجازات  مأخوذ بیش از ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تــــا ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ر
مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال 
ئم از خدمــــات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق  یا وجه مأخــــوذ و انفصال دا
خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایینتر از مدیر کل یا هم‌تراز آن 
ئم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال  باشــــد، به جای انفصال دا
محکوم خواهد شــــد. در صورتی که قیمت مال یا وجــــه مأخوذ بیش از 
یال باشــــد، مجازات مرتکب پنج تا ده ســــال حبس به  ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ر
ئم از  علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یــــا وجه مأخوذ و انفصال دا
خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهــــد بود و چنانچه مرتکب در 
ئم به   کل یا هم‌تراز آن باشــــد، به جای انفصال دا مرتبه پایینتر از مدیر

انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.«

طبق مادۀ ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، در صورتی‌که قاضِیِ یک دادگاه به‌واسطۀ رشوه، 

حکم به مجازاتی اشد از مجازات قانون بدهد، علاوۀ بر مجازات مرتشی، حسبِِ مورد به مقدار زایدی که مورد 

حکم قرار گرفته اســــت نیز محکوم می‌گردد. همچنین طبق تبصــــرۀ ۲ مادۀ ۳ قانون تشــــدید مجازات مرتکبان 

ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، جز در مواردی که راشی مضطر از پرداخت رشوه بوده است و 

یا برای احقاق حق خود ناچار از پرداخت رشوه شده اســــت، مال به او مسترد نخواهد شد و به نفع حکومت 

ضبط خواهد شد و چنانچه راشی امتیازی تحصیل‌کرده باشد، این امتیاز لغو خواهد شد.

همچنین طبق مادۀ ۴ قانون تشــــدید مجازات مرتکبین ارتشــــا، اختلاس و کلاهبــــرداری مصوب ۱۳۶۷، 

تشکیل و یا رهبری شبکه و باند رشوه‌خواری موجب تشــــدید مجازات ارتشا است و چنانچه شخص در این 

مورد مُُفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حبس از پانزده سال تا حبس ابد و ضبط اموال محکوم می‌شود.

، حکــم تــکلیفی رشــوه حرمــت و حکــم وضعــی آن فســاد اســت. فســاد در  همچــنین ازمنظــرِِ شــرعی نیــز

رشــوه بــه ایــن معناســت کــه گیرنــدۀ رشــوه، مالــک آن نمی‌شــود و مکلــف بــه رد آن اســت اگــر موجــود باشــد؛ امــا 

اگــر تلــف شــده اســت، بایــد آن‌را اگــر مــثلی اســت و قیمــت آن‌را اگــر قیمــی اســت بــه راشی بازگردانــد )عــاملی، 

۱۴۱۰ق، ج۳، ص۷۵(. افزون بــر این‌هــا، قــاضی بــا گــرفتن رشــوه، فاســق می‌شــود و از عدالــت خــارج خواهــد 

شــد )خامنــه‌ای، بی‌تــا، ج۲، ص۶۹(.



برر
سیر
 
رشا و ا

ر
تشا در فقه 



اما
ه و حقوق ایم



ی
نرا

121

نتیجه‌گیری � 
از جمع‌بندی اقوال فقها و اهل لغت روشــــن شد که رشوه آن چیزی اســــت که راشی به مرتشی می‌پردازد تا 

به این وسیله منفعتی را به‌سوی خود جلب کند. همچنین از بررسی موضوع رشوه این مطلب به دست آمد که 

رشوه اختصاصی به باب قضاوت ندارد و غیر باب قضا و حکم را نیز شامل می‌شود. همچنین روشن شد که 

گرچه متعارفِِ بین مردم، رشوۀ پرداخت مال در ازای عمل است، ولی رشوۀ غیرمالی نیز می‌تواند از مصادیق 

رشوه به شمار آید.

یافت رشوه حرام  در ادامه این نتیجه به‌دست آمد که به‌حکم کتاب، سنت، اجماع و عقل، پرداخت و در

است و تصرف مال‌الرشاء توســــط مرتشــــی مصداق »اکل مال بالباطل« خواهد بود، ولی بیان شد که گرچه 

 بر مرتشی حرام است، در مواردی پرداخت آن توســــط راشی برای رسیدن به حق جایز 
ً
یافت رشوه مطلقاً در

خواهد بود.

 آن‌را به 
ً
یافت‌کنندۀ آن باید فوراً سپس در مورد مال‌الرشاء این نتیجه حاصل شــــد که بنا به نظر شرع، در

صاحبش بازگرداند. ولی در حقوق کشور ما این مال توســــط دادگاه به‌عنوان مجازات راشی و مرتشــــی ضبط 

خواهد شد.

همچنین روشن شــــد که به‌واســــطۀ اهمیت این موضوع، قانون‌گذارِِ ما مجموعه‌ای از قوانین را به رشوه و 

ارتشا اختصاص داده است. در مورد رکن مادی رشوه، مطالبی پیرامون موضوع جرم، مرتکب جرم، شرکت و 

معاونت در جرم، خصوصیت مرتکب، عمل مرتکب و تأثیر وسیلۀ آن در وقوع جرم مطرح شد.

در ادامه، ضمن بیان تفاوت هدیه و رشوه، روشن شد که سوء نیت راشی و مرتشی در عمل رشوه، شرط 

جرم بودن آن است و در مواردی که راشی برای حفظ حقوق حقۀ خود ناچار از پرداخت رشوه است، معاف 

از مجازات خواهد بود.

یخ این عمل دارای مجازات‌های  در مورد مجازات جرم رشــــوه نیز روشن شــــد که همان‌طور که در طول تار

سنگین بوده اســــت، امروزه نیز قانون‌گذار ما مجازات‌های متنوعی را حسبِِ مورد برای راشی و مرتشی درنظر 

ئم یا موقــــت از خدمت، شلاق یا  گرفته اســــت که ازجملۀ این مجازات‌ها می‌توان به ضبط امــــوال، انفصال دا

حبس اشاره کرد.
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A study of bribery and corruption in Imamiyya jurisprudence 
 and Iranian law

Mohamad Mahdi Kheirkhah1

Elyas Gholami2

  � Abstract
Bribery is a social problem that has plagued society and people for a long time. In the present 

study, which is descriptive-analytical, in addition to explaining the concept and subject of bribery, 
its practical manifestations are also explained. In Imami jurisprudence, after proving the prohibition 
of bribery, it has been raised whether it is possible to prove the permissibility of paying bribes 
in necessary cases and to achieve a right. Also, in Iranian law, after analyzing the articles related to 
bribery in the collection of laws, the three elements of the crime of bribery have been explained. 

The findings indicate that bribery occurs when a rāshi (bribe-giver) offers an illicit benefit to 
a murtashi (bribe-taker) in order for the latter to render a favorable judgment or to nullify a rightful 
claim. It also became clear that bribery is not specific to judgment and rulings, and the criteria for 
being prohibited also exist in non-judicial matters. On the other hand, non-financial matters can 
also be examples of bribery. It was further argued that although receiving a bribe is always forbidden 
for the murtashi, paying it by the rāshi is permissible in some cases. Finally, the distinction between 
rishwah and legitimate gifts (hadāyā) is clarified, and the legal implications for māl al-rishwah (bribe 
property), the rāshi, and the murtashi are analyzed in light of relevant statutory provisions.

Keywords: Bribery (Rishwah); Bribe Property (Māl al-Rishwah); Bribe-Giver (Rāshi); Bribe-Taker 
(Murtashi); Bribe-Taking (Irtishāʾ).
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